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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تعداد و چیستی توابع

 مهدی جمشیدیان1

 چکیده

از نظر نحویون دارای اقسام متفاوتی است و برای هر یک  تاکاریو و اامکام اونکااونی قاسکن هسکت           توابع 

بکه   می بودن عطو بیان و ب ل میباش   در این مقالکه ابتک ا  مربوط به ی واقسام توابع در  نحویون اختلاف اصلی

درباره توابع اراسه کرده ان  مکی رکردازیو و سکبه بکه ادلکه  ن هکا در مکورد         برخی از نحات مشهور ی کهتااریف

اعتقاد دارن  عطو بیان و   ن هاکه برخی از  وا ت و یا تفمی  عطو بیان و ب ل   راء نحویون اونه ای است

مام نیز تفاوت هایی دارن  اما برخی دیگر بکر  و در اابوده، هر ک ام مفی  ما ای خاص هو ب ل دو تابع ج ا از 

بکر ن انسکته و   اتی که این دو را از هو ج ا میم ک  م و دلایلمی باش   این اعتقاد هست   که عطو بیان همان ب ل

قواس  ادبی بر روی اسو اول )متبوع( وجود دارد بر  ن سخت ایری هایی را که در اجرای  که  قاسن بر این هست 

ککه همکان   خی اختلافات اامامی مبحث ج یک ی ) ابع( وجود ن ارد و نیازی نیست به دلین برروی اسو دوم )ت

 عطو بیان باش ( به ادبیات عرب اضافه ک یو 

  

 کلید واژه 

تفمی   تابع، عطو بیان، ب ل،  

 

                                                           

 شهی ین )ره( ، م رسه علمیه رایه دوم طلبه 1
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دمهمق  

باب توابع یمی از ابواب مهو در ادبیات عرب است؛ با این که توابع جزء ارکان کلام نبوده و فضله مکی باشک      

سکاب   اما به دلین استامال فراوانی که در متون مختلو و محاورات وجود دارد لازم است که  ن را بررسی کرد  

است اما به صورت جامع نظرات نحویون بررسی بر این مقاله، مقالاتی درباره چیستی و اقسام توابع نوشته ش ه 

زمانی و با تمیه بر کتب  در این مقاله سای ش ه است با بررسی نظرات نحات در دوره های مختلو  نش ه است

نحوی ماتبر و مفصن مان   الجمن فی ال حو فراهی ی و زجاجی، المتاب سیبویه ، شرح تسهین ابن مال  و    به 

 ر و دست چ  م به تاریفی جکامع در خصکوص چیسکتی توابکع و اقسکام  ن برسکیو       جای کتب و مقالات مااص

 ن نحویون بر سر ایکن مسکئله اخکلاف   میتوان افت بخش مهو این مقاله  مسئله اقسام توابع است؛ چراکه در میا

ج اب خلین ابن اام  فراهی ی و ج اب سیبویه به صورت ج ااانه به مبحکث   مان   نحویون ق یو  وجود دارد

در خصکوص   توابع نبرداخته و در ذین مبااث اعراب، توابع را نیز توضکی  داده انک   ب کابر همکین موضکوع مکا      

ات برخی از نح به بررسی  راء نحاتی ررداختیو که به صورت تفصیلی به مبحث توابع ررداخته ان   چیستی توابع

قسمت می ان  ، اختلاف بر سر ب ل و عطو بیکان اسکت؛ نحکاتی ککه      چهارقسمت و برخی  دیگر  ر جتوابع را 

قسمت ان ، ب ل و عطو بیان را ج ا از هو می ان  ؛ اما نحکات دیگکر بک ل و عطکو بیکان را یمکی        ر جقاسن به 

تن از نحات مشکهور را بررسکی    ر جنظر  دانسته و قاسن به تفاوت میان  ن دو نیست    در این مقاله تصمیو داریو

( قاسن به ر ج قسو بودن توابکع و  و ج اب عباس اسن ج اب سامراسینفر  ن ها )ج اب ابن مال ،  سهکه ک یو 

ره از این مق مکه بکه   قسو بودن توابع هست     چهارج اب شیخ رضی( قاسن به ج اب زجاجی و دو نفر دیگر )

 بخش های اصلی مقاله می رردازیو 

 

نظر نحات درباره توابع .1  

نظر جناب ابن مالک .1.1  

 تفصکین،  تامیو، تخصیص، برای بردن، تاوین و وضای صورت دو به که مشت ، و ش ه قص  است تابای:  نعت

 (313، ص 3ق، جل  1111)ابن مال ،   میرود کار به تاکی  یا ابهام تراو، ذم، م ح،
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میباش   تاکی  ما وی تابای هست توهو اضافه ش ن کسی یا چیکزی  تاکی  به دوصورت ما وی و لفظی تاکید : 

به متبوع را رفع می ه   با استفاده از دو عبارت )نفه( و )عین( که به صورت مفرد و یا جمع  م ه و تطکاب  بکا   

رسکان ه  ( در ای جا تاکی  میشود که زی  به ت هایی دشکم ش را بکه قتکن    قتن الا وَّ زی ٌ نفسهمتبوع دارن   مثال : )

امکا در   و (جاء ب و فکلان کلهکو  است  و یا استفاده از الفاظ عام )مان   کن( در مواضع خاص برای تاکی   مثال : )

 تاکی  لفظی یا خود لفظ تمرار میشود یا لفظی که مواف  و مرادف  ن باش   ورده میشود  مثال : )جاء زیک  زیک (  

 (982، ص 3ق، جل  1111)ابن مال ، 

، واوی که تابع قرار داده میشود به وسیله یمی از اروف نس   و این اروف عبکارت انک  از :   لفظعطف نسق : 

 (313، ص 3ق، جل  1111)ابن مال ،  نزد کوفیون  لا ولیه ، لمن،بن، أویا أم ، اتى ، ثو ، فاء 

ود( و در تابای هست مستقن که مقتضای عاملی تق یری میباش  )یا ی نیاز نک ارد عکاملش لفظکا ذککر شک      : بدل

: و  لکه  الله علیکه  صنال بی ثال : )قال م اعراب با متبوع خود مواف  و در تاریو و ت میر مخالو مب ل م ه است 

  (392، ص 3ق، جل  1111)ابن مال ،  (وإنما نزل القر ن بلسانی، بلسان عربی مبین

میباش ، در مارفکه توضکی  و    تابای هست جام  یا به م زله جام  که جانشین نات در ظهور متبوععطف بیان : 

)ابن مالک ،    در نمره تخصیص می ه   )قی  جام  یا به م زله جام  نات را از تاریو عطو بیان خارج میم  (

 (393، ص 3ق، جل  1111

 

 نظر جناب سامرائی  . 1.1

 بکه  ککه  چیکزی   ن صفات از صفتی بیان یا  ن، صفات از صفتی بیان با است خود متبوع مممن که تابای:  نعت

 (181، ص 3ق، جل  1191  )سامراسی، (سببی نات) دارد تال  متبوع

سه غرض را دنبکال میم ک  :    تابع تاکی  بر دو قسو ما وی و لفظی میباش   تاکی  ما وی تابای هست کهتاکید : 

با استفاده از عباراتی مان   )نفه( و )عین( ااتمالات غیر از  نچه که اراده ش ه است در ظاهر لفظ متبکوع    اول :

ااتمال اضافه ش ن چیزی و یا کسی به متبوع را با استفاده از دو عبارت )نفه( و )عین(  یا  می ه   دوم :را رفع 
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کن(،)عامه( و    ااتمال ع م اراده شمول و کلیت را رفکع  رفع می ه   سوم : با استفاده از عباراتی نظیر )جمیع(،)

  می ه   تاکی  لفظی تابای هست که در  ن لفظ متبوع و یا مرادف  ن لفظ به م ظور تاکی  و تقویت تمرار میشود

 (131، ص 1ق، جل  1191)سامراسی، 

ثو، اتی، او، بکن و   ( را   عطو تابع به متبوع به وسیله یمی از اروف عطو نس  نظیر )واو، فاء، عطف نسق :

 ( 913، ص 3ق، جل  1191)سامراسی،  عطو نس  میگوی   

ب ل تابای هست که امو نسبت داده ش ه به متبوع بک ون واسکطه بکه او نسکبت داده میشکود و مقصکود       بدل : 

 (913، ص 3ق، جل  1191)سامراسی،  اقیقی اوی  ه در واقع ب ل است 

مقصود )یا ی قص  اقیقی اوی  ه نیست بلمه وسیله ای هست برای بیان متبوع( تابای هست غیر عطف بیان : 

و جام  )مشت  و اتی موول به مشت هو نمیباش  ( که متبوع مارفکه خکود را توضکی  و متبکوع نمکره خکود را       

 (913، ص 3ق، جل  1191)سامراسی،  تخصیص می ه  

 

 نظر جناب عباس حسن  . 1.1

 ما کای  بکه (  سکببی  نات به اشاره) است متبوع سببی که چیزی  ن یا خود  متبوع مممن که هست تابای:  نعت

 (131، ص 3جل ، 1331  )اسن، بوده وموجب تحق  غرض میشود جمله سیاق م اسب و ج ی 

 تابع تاکی  بر دو اونه است :تاکید : 

ما کوی را ککه مکراد نیسکت امکا      تاکی  ما وی : تابای هست که زاسن میم   از متبوع خود  ن دسته از ااتمالات 

 متوجه ذات متبوع است  با استفاده از عباراتی مان   )نفه( و )عین(

، 3، جل 1331)اسن،  تاکی  لفظی : تاکی ی هست که تمرار خود لفظ ساب  یا لفظی که مرادف  ن باش  هست 

 (311ص 
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میشکود و هکر کک ام از ایکن     تابای هست بین او و متبوعش یمی از اروف ده اانه عطو واسطه عطف نسق : 

 ( 333، ص 3، جل 1331)اسن،  اروف ما ای خاصی را اعاس ه میم   

 رفکع  و  ن توضکی   و اوی ک ه  مراد کردن ساب ،مشخص امو تقویت( اوقات غالب در)ب ل اصلی غرض بدل :

 (333، ص 3، جل 1331)اسن،  است  متبوع از ااتمالات

ده  ه و یا تخصیص ده  ه متبوع خود است بر خلاف ب ل که  عطو بیان تابای هست که توضی عطف بیان : 

 (312ص  ، 3، جل 1331)اسن،  با ی  لفظ دیگر دلالت بر ذات متبوع میم   

 

 نظر جناب شیخ رضی . 1.4

 نفکی  سکیاق  در نمره جمع، و کن مان   الفاظی م ظور) شمول غیر ما ی و ذات بر دلالت که هست تابای:  عتن

 (983،    ص 9جل م،  1223  بادى،استر   )دارد خود متال  یا متبوع در   ( و

تابای هست که امر متبوع را ثابت میم   به صورت استفاده از لفظ )نفه( یا تمرار لفظ متبوع  یا ما ایی تاکید : 

 عامه( ر عمومیت دارن  مان   کن و که مرادف لفظ متبوع باش  و یا با استفاده از الفاظ شمول )الفاظی که دلالت ب

  (331، ص 9م، جل  1223استر  بادى، )

تابای هست که هو متبوعش قص  میشود و هو خودش )بر خلاف نات، تاکی  و عطو بیکان ککه   عطف نسق : 

م،  1223استر  بادى، ) مقصود در  نها متبوع است(  بین  ن و متبوعش یمی از اروف ده اانه نس  قرار میگرد 

 (331، ص 9جل 

 (312، ص 9م، جل  1223استر  بادى، ) قص  ش ه که به متبوع نسبت داده میشود  تابای هست بدل :

 ای طکور  بلمکه  دیک ه نمیشکود،   ککن  از کن ب ل و بیان عطو بین مهمی و محسوس تفاوت واقع درعطف بیان : 

 عطو که است ظاهر نیز سیبویه کلام از که کن  همانگونه از کن ب ل مگر نیست چیزی بیان عطو افت میتوان
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اسکتر  )  عبک الله(  برجن مررت: ) میزن  مثال و میبرد کار به را( نمره از مارفه ب ل) عبارت و نمیم   ذکر را بیان

 (312، ص 9م، جل  1223 بادى، 

 

 نظر جناب زجاجی  . 1.1

 تابای است برای م اوت که در اعراب و تاریو و ت میر با  ن مطاب  دارد  نعت : 

 (13ص ق، بخش دوم،  1111  )زجاجی، مثال : قام زی ٌ الااقنُ / مررتُ باخَی َ الظریوِ 

به وسیله اروف : )واو، فاء، ثو، ام، او، اِمّا، وبن، ولا، ولابن، ولمن(  مابا  به ماقبن عطو شک ه و   عطف نسق :

ق، بخش دوم،  1111  )زجاجی، در اعراب از  ن تبایت میم    مثال : رایتُ زی اً و عمرواً / مررتَ بزی ٍ و عمرٍو

 (11ص 

اکتع، ابصع( و فروعشکان میتکوان تمکام اسکو هکا را مگکر       به وسیله این اسماء : )کن، نفه، عین، اجمع، تاکید : 

نمرات تاکی  نمود و بای  در اعراب مطاب  با متبوع خود باشک    مثکال : رایکتُ زیک اً نفسَکه / مکررتُ باخِوتِک َ        

 (91ق، بخش دوم، ص  1111  )زجاجی، اجَمَاینَ

 ب ل در کلام عرب چهار شمن است : بدل : 

 دو عین هو هست   )ب ل کن از کن(  مثال : جاس ی اخوک زی ٌب ل چیزی از چیزی که  ن   1

 ب ل باض از کن  مثال : قبضتُ المالَ نصفَه  9

 ب ل مص ر از اسو اار ما ا مص ر مشتمن بر  ن اسو بود )ب ل اشتمال(  مثال : اَعجبت ی الجاریةُ اُس ُها  -3

و متبوع را اصلاح ک یو( چ ین بک لی در قکر ن و   ب ل غلط )ه گامی که اشتباهی در کلام رخ داده و قص  داری  1

 کلام عرب فصی  وجود ن ارد  مثال : رایتُ رجلاً اماراً 
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و بای  مان   دیگر توابع  ب ل از مب ل م ه تبایت ک  ؛ مگر در دو مورد اول در تاریو و ت میکر دوم  در ای مکه    

 (93ق، بخش دوم، ص  1111)زجاجی، ضمیر میتوان  ب ل از اسو ظاهر و بالامه قرار ایرد  

ج اب زجاجی در کتاب خود هیچ نامی از عطو بیان نبرده و در ذین ب ل نیز صکحبتی دربکاره  ن   عطف بیان : 

 نمرده است 

مفکرد و   خاطر تبایت در اعراب، تاریو و ت میکر،  تابع را بهمحق  را درباره توابع بررسی کردیو   ر جتااریو  

تث یه و جمع و مذکر و مونث از متبوع خود تابع می نام   البته با توجه به توابع مختلکو تبایکت هکا نیکز باضکا      

ایکن سکه    محق  اتفاق نظر داشته و تاکاریو  ر جدر خصوص توابع نات، تاکی  و عطو نس  هر  متفاست است 

این میان تااریفی که از تاکی  بیان ش  بسیار شبیه به خاص اراسه دادن  که در با بیانی  از محققین را هر ک ام تابع

یم یگر بودن  و این نشان ده  ه قوت و وضوح این تابع در میکان نحکات اسکت ککه اختلافکی در تاکیک  و در       

تااریو  ن وجود ن ارد  اما مسئله مورد اختلاف محققین توابع ب ل و عطو بیان بود  ای طور میتوان افت که در 

اختلافی میان محققین نیست و اتی باضا تااریفی که برای ب ل اراسه کردن  نیز به هو نزدی   خصوص ب ل نیز

امکا  مگر در اقسام خود ب ل که ج اب زجاجی ب ل غلط را مورد استامال در کلام عرب فصی  نمی دان    است

و ج کاب  راسی ج کاب سکام  ب ابن مالک ،  از محققین یا ی ج ا اصلی اختلاف عطو بیان است که سه تن مورد

دو محقک  دیگکر   از میکان  تابای ج ا با ویژای هایی م حصر به خودش می ان  ، امکا   را عطو بیانعباس اسن 

عطو بیان را قسمتی از اقسام ب ل دانسته و اعتقاد دارد تفاوت چ  انی میان ب ل کن از کن و ج اب شیخ رضی 

اصلا برای این عطو بیکان   ن به میان نیاورده وزجاجی نیز صحبتی از عطو بیاج اب عطو بیان وجود ن ارد و 

  اال در بخش دوم مقاله به بررسی ادله ج اب ابن مالک  و ج کاب سکامراسی در     جایگاهی در نحو قاسن نیست  

خصوص تفمی  ب ل از عطو بیان ررداخته و در بخش سوم به بررسی ادله ج اب شیخ رضی و ج اب عبکاس  

 میبردازیو  اسن درباره وا ت ب ل و عطو بیان
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 ادله جناب ابن مالک و جناب سامرائی درباره تفکیک بدل از عطف بیان . 1

 ابن مالک  . 1.1

دانسته و در دو کتاب الفیه و شرح تسهین ادله  یامر واضحرا  اویا ج اب ابن مال  تفمی  عطو بیان از ب ل    

تسهین در خصوص رابطه عطو بیان و ب ل ن   ت ها نمته ای که در شرح رخاصی درباره تفمی  این دو نمی  و

طو بیان ها را ب ل قرار دهیو مگر زمانی که با  از م ادی واقکع و  می فرمای   این است که اجازه می ه   تمام ع

ی ککه  ن ارفکت و یکا وقتک   ر این جا نمیتوان ب ل را عطو بیکا مقرون با ال میباش   مثال : )یا اخانا الحارث( که د

أنا ابنُ التّارکِ البمَْریِّ بِشْرٍ     تی که مقرون با ال است  مان   قول شاعر در : )فصاضافه  عطو شود بر مجرور به

، 3ق، جلک   1111)ابکن مالک ،    ( که بشر را بای  عطو بیان ارفته و نمیتوان ب ل ارفت علیه الطیرُ تَرقُْبُه وقُوعا

ب ابن مال  دربکاره عطکو بیکان ایکن طکور      و همچ ین بای  به این نمته اشاره کرد که در تاریو ج ا (391ص 

 ورده است که جاری مجری و یا همان جانشین نات میباش  که این نمته خودش تاکی ، عطو نسک  و بک ل را   

 (393، ص 3ق، جل  1111)ابن مال ،  میم    خارجتاریو عطو بیان از 

 

 سامرائی  . 1.1

اما تفاوت هایی میان ب ل و عطو بیان وجود دارد ککه  ما قاسن هستیو به این که عطو بیان  شبیه به ب ل است  

نمیتوان  ن ها را یمی دانست  در عطو بیان امر مهو برای ما متبوع است و دومی را یا ی عطو بیان می  وریو 

ب ل می باش   ره هرااه که بخواهیو اولی  برای توضی  اولی که متبوع ما باش   اما در ب ل امر مهو دومی یا ی

 داده تابع را عطو بیان اعراب میم یو و هرااه اهتمام ما به دومی باش  تابع را ب ل اعراب میم یو  را توضی 

 مهو ترین تفاوت های میان عطو بیان و ب ل عبارت ان  از :

 عطو بیان ضمیر نمی باش  و تابع برای ضمیر نیز نمی شود برخلاف ب ل   1

اریو و ت میر تواف  دانشته باش  ؛ بر خلاف ب ل که تابع و متبکوع  در عطو بیان تابع و متبوع بای  از لحاظ ت  9

 از لحاظ تاریو و ت میر باهو مخالو هست   
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  جمله نمیتوان  عطو بیان واقع شود و همچ ین عطو بیان نمیتوان  تابع جمله واقع شود بر خلاف ب ل  3

 تابع برای فان شود بر خلاف ب ل فان نمیتوان  عطو بیان واقع شود و همچ ین عطو بیان نمیتوان    1

با توجه به تفاوت هایی که ذکر ش ، نمیتوان عطو بیان و ب ل را یمی دانست بلمه  ن هکا دو امکر جک ا از هکو     

 (913، ص 3ق، جل  1191)سامراسی، هست    

محق  درباره وا ت و یا تفمی  ب ل و عطو بیان بررسی ش   ج اب ابکن مالک  و سکامراسی بیشکتر      دو ادله  

تمیه بر اختلاف در اامام کرده و  ن را مورد اصلی تفمی  میان این دو قرار می ه    ج کاب سکامراسی تفکاوت    

ی  ی  در االی که ب ل اصلی را ی  تفاوت ما ایی می ان   و  ن ای مه عطو بیان برای توضی  و یا تخصیص م

  دلالت بر ذات متبوع داشته و اصلا خود متبوع است لمن با لفظی دیگر بیان میشود

 

 درباره وحدت بدل و عطف بیان :زجاجی ادله جناب شیخ رضی و جناب  .1

 شیخ رضی  .1.1

بیکان نمکی    همانطور که در تاریو عطو بیان نیز  ورده ش ، شیخ رضی تفاوت قابن توجهی بین ب ل و عطو 

بی   و عطو بیان را همان ب ل کن از کن می ان  و در خصوص اشمالی که مخالفین وا ت ب ل و عطو بیکان  

 (312، ص 9م، جل  1223استر  بادى، )    مطرح میم    راسخی می ه  

اشمال این است که میگوی   در ب ل مقصود نسبتی هست که به متبوع داده میشود و در اقیقکت مقصکود جکزء    

دوم یا همان ب ل می باش ؛ اما کار عطو بیان روشن کردن و توضی  متبوع میباش  در اقیقت بیکان فکرع مبکینّ    

                                                                            بکککککککککوده و مقصکککککککککود جکککککککککزء اول یکککککککککا همکککککککککان متبکککککککککوع میباشککککککککک       

گونه برداشت نمیم و که در ب ل فقط جزء دوم مقصود باشک   من ای ر جواب اشمال فوق شیخ رضی میگوی  : د

      در بک ل نیکز توضکیحی از مبک ل م که اراسکه میم ک          در هیچ ی  از اقسام اب ال مگر ب ل غلط ای گونکه نیسکت   

 (381، ص 9م، جل  1223استر  بادى، )
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از لحکاظ تاریکو و ت میکر     اشمال دیگری که مطرح میم    این است که در ب ل نیازی نیست که تابع و متبکوع 

مطاب  یم یگر باش   اما در عطو بیان این امر ضروری است  که این مورد را نیز شخ رضی رد ککرده و وجکود   

 (381، ص 9م، جل  1223استر  بادى، ) اختلاف در تاریو و ت میر را در مورد عطو بیان نیز اجازه داده است 

 

 زجاجی   .1.1

بیان نیز  ورده ش  ج اب زجاجی هیچ صحبتی درباره عطو بیان نمیم    اتکی  همانطور که در تاریو عطو   

مان   شیخ رضی نیز ادله ای برای وا ت عطو بیان و ب ل نمی  ورد؛ به اونه ای که اصلا عطو بیان وجودی 

ایشکان از  وجه به ای مکه  با ت ؛نیز همین بوده است ررداخته ایو زجاجی ج اب بررسی نظرات ای مه به ن ارد  دلین

چهار محق  دیگر ق یمی تر و به عرب فصی  نزدی  تر هست   نشان می ه  در  ن زمان اثر چ ک انی از عطکو   

بیان نبوده و برخی نحات مان   زجاجی اصلا از  ن نامی نمی بردن   اتی ج اب سکیبویه عطکو بیکان را در بکه     

و طب  بررسکی  (  183، ص 9ق، جل  1118)سیبویه،   صورت خیلی مختصر و در ذین ب ل  ن را بررسی میم   

های انجام ش ه استاد ایشان نیز ج اب خلین ابن اام  فراهی ی در کتاب الجمن خود نکامی از عطکو بیکان بکه     

  میان نمی  ورن 

ج اب شیخ رضی نیز برخی از اختلافات در اامام را رد کرده و از  نجایی که عطکو بیکان را جزسکی از بک ل       

اامام را نیز ماتبر نمی دان   ج اب زجاجی نیز هیچ صحبتی از عطو بیان نمی ک ک  اکویی    دانسته اختلاف در

چ ین اصطلاای در علو نحو وجود ن ارد  همین مساله خودش جای تامن دارد که ج اب زجکاجی باتوجکه بکه    

و بیان نمی این که از همه محققین نام برده ق یمی تر بوده و به عرب فصی  نزدی  تر می باش  صحبتی از عط

ک    اویی عطو بیان را در دوره های با ی بیشتر مورد توجه قرار می ه   و در زمان عرب فصی  چ  ان مورد 

 توجه نبوده  
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س حسن در رد اشکالات مشهور درباره وحدت بدل و عطف بیان، و اثبات وحدت آن با ادله جناب عبا .4

 ادله ای دیگر 

 ای مکه  ب ون جود،و اعراب، ما ا، نواای مان   : در دارد، شباهت کن از کن ب ل به اوقات غالب در بیان عطو  

تفکاوت    هسکت    یمک یگر  بکه  شکبیه  کامن ب ل و بیان عطو که افت میتوان ای طور اتی    و باش  واسط ارفی

هایی که میان عطو بیان و ب ل توسط برخی نحات ذکر میشود در ا ی نیست ککه بخکواهیو  ن دو را از هکو    

کرده و دو تابع مستقن ب انیو  و بیشتر کسانی که قاسن به تفاوت میان  ن دو هست   مامولا بر اذف، تق یر  ج ا

                            و تخیککن تمیککه کککرده کککه ایککن مککوارد مفیکک  فاسکک ه نیسککت  نمونککه ای از ایککن مککوارد را ذکککر میم ککیو :       

ی بر ضو باش  مان   : )یا ص ی  علیکا( را بایک  عطکو بیکان     تابع مفرد، مارفه و م صوبی که متبوعش م ادی مب 

ترکیب کرده و نمیتوانیو ب ل کن از کن ترکیب ک یو  چراکه در ب ل عاملی که برای متبوع  م ه قبن از تابع نیز به 

صورت تق یری می  ی   عامن در این مثال )یا( می باش  که قبن از متبوع به صورت اقیقی و اار ب ل بگیکریو  

ای  قبن از تابع نیز به صورت تخیلی و تق یری بیای   در صورتی که بگوییو )یا( قبن از تکابع وجکود دارد طبک     ب

قوانین م ادا بای  م ادی مفرد علو را مب ی بر ضو ک یو  ره از  نجایی که در این مثال چ ین اتفاقی نیفتکاده بایک    

که تابع و متبوع به ی  عامن اکتفکا میم  ک  و دیگکر     تابع را عطو بیان ترکیب ک یو  چراکه در عطو بیان است

این مواردی که ذکر ش  هیچم ام بر خلاف اصن قواعک    نیازی نیست قبن از تابع نیزی عاملی در تق یر بگیریو 

لغوی نبوده و استامال هیچم ام بر  ن یمی بیشتر نیست و هیچ ک ام بالغ تر از  ن یمی نمیباش   و همچ ین این 

ای  م نظر داشت که  ن اساسیتی که بر روی متبوع در اجرای قواع  ادبکی وجکود دارد بکر روی تکابع     نمته را ب

ما تفاوت مهمی که موجب متمایز ش ن ب ل و عطو میشود این ا (313ص ، 3جل ، 1331)اسن،  وجود ن ارد 

است ی  غرض ما وی می باش  و  ن این است که عطو بیان توضی  ده  ه و یا تخصیص ده  ه متبوع خکود  

بوده اما ب ل دلالت بر ذات متبوع میم   با ی  لفظ دیگر، لفظکی ککه در ما کا مسکاوی بکا خکود متبکوع اسکت          

گری مان   : ضمیر عطو بیان واقع نمی شود و همچ ین عطو بیکان تکابع بکرای یک      وهمچ ین تفاوت های دی

ضمیر نمی باش ، در تاریو و ت میر نبای  مخالو با متبوع خود باش ، جملکه عطکو بیکان نمیشکود و همچ کین      

ن عطو بیان تابع برای جمله قرار نمیگیرد، فان عطو بیان واقع نمیشود و همچ ین عطو بیان تکابع بکرای فاک   
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قرار نمیگیرد، عطو بیان در ی  جمله دیگر تابع قرار نمیگیرد )یا ی عطو بیان و متبکوع بایک  در یک  جملکه     

 (312،  ص 3، جل 1331)اسن،  باش  ( 

البته در خصوص دلین ما ایی که ج اب عباس اسن می  ورد )عطو بیان برای توضی  و یا تخصکیص متبکوع   

ج اب زمخشری که توابع را ر ج قسو دانسته و عطو بیان را مبحثکی  است( نظر نقضی هو وجود دارد  چرا که 

( البَیتَ الحَکرام را ای طور ترکیب می ک   که ) (21)ماس ه،  [الکَعبَة البَیتَ الحَرامللَّهُ ٱجَعَلَ ]مستقن می دان ؛  یه شریفه : 

و این نمته نیکز   ( 133، ص 9، جل 1313)شمُُ ی،  ( به جهت م ح است نه برای توضی  المَبةَعطو بیان برای )

شبیه تاریو ج اب ابن مال  است که عطو بیان را جاری مجری نات می ان  و این جا نیز عطکو بیکان بکرای    

 م ح  م ه است 

ج اب سامراسی در ابت ا نظرات مشهوری که درباره تفمی  عطو بیان و ب ل بیان می شود را رد کرده اونه ای  

عطو بیکان  ا ا دارد بیان کرده و ادعا می ک   تمیه بر م لی دیگر کهو تفمی   ن دو است  اما سبه دلیکه مخال

 با لفظی دیگر که مساوی با خوش می باشک   توضی  ده  ه و یا تخصیص ده  ه متبوع خود بوده اما ب ل دلالت

    و نظز نهایی خود را بر تفمی  ب ل و عطو بیان می ده بر ذات متبوع میم  

 

 نتیجه

و اشتراک کلی میان تااریو  ن هکا وجکود دارد    البته کهتااریو نحویون از توابع دارای مضامین مختلفی است، 

از میان تااریو همه توابع، تااریو تابع تاکی  دارای نزدی  ترین مضامین   اامام بیان ش ه نیز غالبا یمی است

این مسئله نشان ده  ه قوت و وضوح تابع تاکی  در میان دیگر توابکع اسکت چکرا ککه اخکتلاف        به یم یگر بود

نحویون بر سر تاریو و اامام این تابع بسیار کو است  اما مورد اساسی اختلاف نحویون ککه از مکرز تاریکو    

ب  بررسی هکایی  خارج ش ه و به اقسام توابع می رس  مسئله وا ت و یا تفمی  عطو بیان و ب ل می باش   ط

که انجام ش  نحات ق یو مان   ج اب خلین ابن اام  فراهی ی و ج اب زجاجی هیچ نامی از تابع عطو بیان به 

اونه ای که چ ین تابای اصلا وجود ن ارد  اما ج اب سیبویه به صورت مختصر و در ذیکن تکابع   میان نیاورده به 

توانیو بگوییو تابع عطو بیان در زمان عرب فصی  وجود  ب ل به عطو بیان اشاره می ک    به همین خاطر نمی
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عطکو بیکان    ن اشته و در دوره های با ی ادبی وارد زبان عربی ش ه است اما این نتیجه را می توان ارفت که 

چ  ان مورد توجه نبوده، نحات ق یو و فصحا غالبا ب ل را مورد استفاده قرار می دادن   اما در دوره های باک ی  

با نگاه ظریو تر و دقی  تری به مسکئله عطکو بیکان ررداختکه و اختلافکات ما کایی و اامکامی  ن را         نحویون

؛ و توابع را به ر ج دسته نات، استخراج نموده و به ع وان ی  تابع مستقن در ک ار دیگر توابع از  ن نام می برن 

ن تقسیمی اشخاصی مان   شیخ رضی بکا  تاکی ، عطو نس ، ب ل و عطو بیان تقسیو میم     البته که با  از چ ی

امکا برخکی دیگکر از       ن مخالفت کرده و دلالیلی را که برای تفمی  این دو تکابع بیکان میشکود را رد مکی ک ک      

اختلافات اامامی را بی جواب می اذارن   برخی از نحات مان   ابن مال  با این که عطو بیان را تکابای جک ا   

؛ و یا ج اب زمخشری رسکالت  و میگوی   شبیه  ن به عمن می ک  نات دانسته می دان   اما  ن را جاری مجری 

ما ایی را که برای عطو بیان ذکر می ک    زیر سوال برده و برای  ن ما ای ناتی نیز قاسکن هسکت    در مجمکوع    

ش  که به عطو بیان تابای هست که باضا از لحاظ ما ایی و اامامی شبیه ب ل و نات می باش  اما شای  بهتر با

 خاطر برخی از اختلافات ما ایی و اامامی  ن را تابای مستقن دانست  
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